
  
  آمونيوس منسوب به ي آراءالفلاسفه

  
  دكتر عبدالمجيد حيرت سجادي

 

 

نگاري فيلسوفان يوناني در جهان اسلام، با عنوان آراء  ي تاريخ هي حاضر يكي از منابع اولي هقالدر م
ي خطي منحصر به فردي  آن نسخه از معرفي شده است كه الفلاسفة، يا اختلاف الأقاويل في المبادي،

اثري از ي عربي  هاي نخستين اسلامي آراء الفلاسفة را، به غلط، ترجمه در سده. باقي مانده است
اما اهميت و تأثير اين رساله در استنادها و اقتباسهايي كه دانشمندان برجستة اند،  پنداشته آمونيوس مي

نتيجة توجه به جايگاه آمونيوس . شود اند، آشكار مي اسلامي نظير بيروني و شهرستاني از آن داشته
دهد كه بايد آن را علاوه بر وجه  هرميايي و مروري بر مضامين نقل شده در اين اثر نشان مي

ي  اش در رديف متون منحولي قرار داد كه گرايش فلسفي مسلط نوافلاطوني را در دوره نگارانه يختار
  .دهند ي اسلامي بازتاب مي تكوين فلسفه

  
  .نگاري فلسفه، فلسفة نوافلاطوني آراء الفلاسفة، آمونيوس، تاريخ: كليديهاي  واژه

                                                 
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهررياستاديار  
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ررسي چگونگي انتقال ي اسلامي، ب يكي از فصول مهم در پژوهش تاريخ فلسفه

هاي ارزشمندي براي فلسفه و علوم در قرون  مايه ميراث كهن يوناني است كه دست
تر در اين زمينه مستلزم  پيشبرد پژوهشهاي جامع. نخستين اسلامي فراهم آورده است

اند و در عين حال  داده شناخت متوني است كه بخشي از اين ميراث را تشكيل مي
توان به  پژوهانه است كه مي در پرتو اين بررسيهاي متن. اند ي بودهي توجه بيشتر شايسته

هاي باستاني در ذهن متفكران مسلمان شكل  تصوير خاصي كه از شخصيتها و انديشه
تري از زبان مفهومي  به مدد همين تصوير، شناخت دقيق. گرفته بوده است، بهتر پي برد

د، زيرا اين زبان كه اجزاي مهمي از آي و عقلي متداول در دانشهاي مختلف به دست مي
آن حاصل كوشش مترجمان در برگردان اصطلاحات به زبان عربي بوده، در زبان 

رفتند، سهم انكارناپذيري داشته است، چنانكه  دانشهايي نيز كه اصالتاً ديني به شمار مي
هاي عربي متون منطقي و فلسفي در  بسياري از اصطلاحات وضع شده در ترجمه

  . اند  ي كلامي قرون نخستين به كار گرفته شدهبحثها
آراء الفلاسفة ي  ساز با متفكران يونان رساله يكي از منابع اين آشنايي دوران

 اختلاف الأقاويل في المباديي آن  از اين رساله كه در مقدمه. منسوب به آمونيوس است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

Ҳ Ôͦ Ʉð ءðô Üð Ľ Ô͵ <   Ă ļ˺ Ôӑə ×ñĽ× ŷ   Üðõļ Øʾ Ôżļɤ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 

191 

كه بخش چهارم ي خطي باقي مانده است  نيز ناميده شده است، اكنون تنها يك نسخه
ي  ، متعلق به كتابخانه2450ي  ي خطي شماره از مجموعه) a 120تا  b 107برگهاي (

، ج 1974 1سزگين. ك.براي معرفي اين نسخه ر(دهد  اياصوفياي استانبول، را تشكيل مي
تاريخ كتابت اين نسخه با توجه به عدم دسترسي به اصل نسخه يا فهرستي ). 188: 5

ي اياصوفيا بر ما معلوم نيست، اما وجود اغلاط فراوان  كتابخانهتفصيلي از مخطوطات 
دهد كه آن را كاتبي نامسلّط به زبان عربي و شايد ناآشنا به  در اين نسخه نشان مي
 . موضوع فراهم كرده است

كشف اين نسخه نخستين بار به دست اشترن صورت گرفته و او در تحقيق خود  
پس از ). 88: 1986 2كرمر(به آن استناد كرده است  لي ي اسحاق اسرائي ي فلسفه درباره

در مطالعات اسماعيلي به آن توجه )39: 1993(  3او نيز برخي محققان ديگر مانند واكر
از اين متن هيچ نشاني در زبان مبدأ در دست نيست و قرائن موجود انتساب . اند كرده

  . كند آن به آمونيوس را نيز تأييد نمي
آراء هاي پيدايش اثري با ويژگيهاي  س از مروري بر زمينهدر اين تحقيق پ

ي  ي چهارم تا سده كم از اوايل سده شود كه اين رساله دست نشان داده ميالفلاسفة، 
ششم هجري اثري معروف و مورد استناد دانشمندان مسلمان بوده است و برخي از 

  .  اند ن متكي بودهترين منابع تاريخ فلسفه و عقايد به نحوي بر گزارشهاي آ مهم
 آراء الفلاسفةي  هاي اين مكتب فكري و پيدايش رساله براي شناخت زمينه

. توان اهميت منشأ غير تاريخي انتساب آن را به آمونيوس اسكندراني ناديده گرفت نمي
اين شهرت در حقيقت نوعي تناسب با خاستگاه و گرايش كلي آمونيوس واقعي داشته 

ي اسكندريه پس از افول مدارس فلسفي يونان  اشت كه حوزهنخست بايد توجه د. است
ي سوم ميلادي، به تدريج از مركزيت مهمي برخوردار شد و با ويژگيهايي  از آغاز سده

اين . مشترك بود، پيوند خورد) م270د (كه ميان استادان متأثر از مكتب افلوطين 

                                                 
1 Sezgin 
2 Kraemer 
3 Walker 
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ديد كه تا پس از زوال ي حفظ و بقاي اين حوزه در سراسر دوراني گر ويژگيها مايه
مكتب اسكندريه، به همين ترتيب، در . ي آتن و فتوحات مسلمانان تداوم داشت حوزه

ي يونان و جهان اسلام را  ي پيوند ميان فلسفه ترين رشته نيز عمده  نهضت ترجمه
مĤب آن در جريان انتقال علوم  اي كه برخي از خصلتهاي يوناني تشكيل داد، به گونه

  .   رايشهاي فيلسوفان مسلمان تأثير نهاديوناني بر گ
گرايي تعلق داشت، چنانكه در كار  ي اسكندريه به افلاطون جريان غالب در مدرسه

پرداختند، برداشتي نوافلاطوني از ارسطو شكل  فرفوريوس و پيروان او كه به ارسطو مي
كري اي عناصر ديني نيز از طريق فرفوريوس فضاي ف از اين گدشته، پاره. گرفت

هاي بعد شدت بيشتري يافت  اين فضاي ديني در دوره. اسكندريه را تحت تأثير قرار داد
و به ظهور برخي تعاليم التقاطي انجاميد كه متأثر از الهيات مسيحي، عناصري از 

اي كه شارحان بعدي  چنين التقاطي هم به فلسفه. گنوستيسيزم و علوم غريبه بود
ي  دادند، راه يافته بود و هم به برنامه روكلس تعليم ميافلاطون، مانند يامبليخوس و پ

آموزشي مدارس نفوذ كرده بود، چنانكه در اين مدارس پس از متون ارسطويي و 
: 1996 1پيترز(شد  افلاطوني موادي از نوعي الهيات آميخته با علوم غريبه آموخته مي

فرهنگي متفاوت، به بدين ترتيب، از آن دوره گرايش به تلفيق عناصر فكري و ). 47
بيش مشترك ميان جريانهاي مختلف اسكندراني در فلسفه و  و صورت خصلتي كم

اين خصلت شامل سازگاري بخشيدن بين عقل و وحي، افلاطون و كتاب . الهيات درآمد
آمونيوس، كه اغلب براي تمايز از دو آمونيوس . شد مقدس، و افلاطون و ارسطو مي

م در اسكندريه به 440شود، در سال  ناميده مي» رمياسآمونيوس پسر ه«مشهور ديگر 
همانند پدرش براي آموختن فلسفه به آتن رفت و در آنجا به محضر درس . دنيا آمد

پس از . ، راه يافت و سپس به همراه پدرش به اسكندريه بازگشت)م485د (پروكلس 
يوس رسيد ي فلسفي اسكندريه به آمون م رياست مدرسه485درگذشت هرمياس در سال 

م، 521م، و به روايتي 517، و او تا پايان عمر يعني تا سال )137: 1، ج 1970 2مرلن(
                                                 

1 Peters 
2 Merlan 
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در مكتب او شاگردان نامداري پرورش يافتند كه از آن . اين سمت را بر عهده داشت
، آسلپيوس، )يحيي نحوي در منابع اسلامي( ١جمله سيمپليكيوس، جان فيلوپونوس

  . توان نام برد را ميداماسكيوس و اليمپيودوروس 
وي از منظري . ي مكتب ارسطويي اسكندريه سهم مهمي ايفا كرد آمونيوس در احيا

نوافلاطوني شرحهايي بر آثار گوناگون ارسطو نگاشت و نظامي از ارسطوي نوافلاطوني 
ي اسكندريه به  ي گرايش به اين نوع هماهنگي در حوزه هرچند سابقه. شده ارائه كرد
بخشي ارسطويي با نام او  گشت، سنت سازگاري س، استاد افلوطين، بازميآمونيوس ساكا
اين كوشش شامل تلفيق دو وجه از ). 33-31: 1989دوهيم (شود  شناخته مي
بخشي بزرگتر ميان افلاطون و ارسطو، و  نخست سازگاري: بخشي بوده است سازگاري

تعارضهاي ظاهري  اي ي ارسطو براي رفع پاره دوم ميان بخشهايي در درون فلسفه
  ). 64، 15: 2003 ٢ويسنوفسكي(

از . آمونيوس نگارش آثار خود را پس از درگذشت استادش پروكلس آغاز كرد 
 شرح. 1: اين آثار آنچه باقي مانده و به صورت تحقيقي انتشار يافته عبارت است از

ارسطو به شمار مقولات فرفوريوس، كه مدخل بسيار مهمي به كتاب ايساغوجي 
ارسطو؛  )عبارت(= باري ارمينياس  شرح بر. 3ارسطو؛  مقولات شرح. 2آمده است؛  مي
ي  ي نظريه گفتارهاي او درباره ارسطو، كه متشكل از درس تحليلات نخستين شرح بر .4

آمونيوس، علاوه بر اين، در رياضيات و نجوم آثار مهمي داشته است . قياس است
  ).187: 5، ج 1974 ؛ سزگين209 :1، ج 1998 ٣وايلدبرگ(

شرح بر و نيز آثار علوي، و  ي آسمان دربارهاز آثار وي دو شرح بر آثار ارسطو، 
امروز نشاني از شرحهاي ديگري كه او احتمالاً بر . اند از ميان رفته افلاطونگرگياس 

). 137: 1، ج 1970وايلدبرگ، همانجا؛ مرلن (افلاطون داشته است، در دست نداريم 

                                                 
1.  Joannes Grammatikos ⁄ John Philoponos 
2. Wisnovsky 
3. Wildberg 
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ي  ي نظري، و تقسيم رياضيات به چهار شعبه ي فلسفه گانه كه تقسيم سه گفته شده است
  ). همانجا(حساب، هندسه، نجوم و موسيقي از ابتكارات اوست 

ي او تا اواخر  هواسط از نسل شاگردان بي ٰ◌ ي قرون وسطي تأثير آمونيوس بر فلسفه
لم يكسره با ي ازليت عا فيلوپونوس به رغم آنكه در مسئله. آن دوران ادامه يافت

ي وي و اسلافش به مخالفت برخاست، در نخستين شرحهايش بر ارسطو از او  عقيده
ي سنت ارسطويي، شرحهاي او  هاي بعد نيز با احياي دوباره در سده. تأثير پذيرفت

به لاتيني ترجمه شد و  ارمينياس باري او بر از جمله شرح. بيشتر مورد توجه قرار گرفت
 ).     همانجا(ي ارسطويي توماس آكويناس بر جاي نهاد  هتأثير مهمي بر انديش

  آمونيوس و اثر منسوب به او در جهان اسلام
شش تعريف را از فلسفه  فرفوريوسايساغوجي آمونيوس در اوايل شرح خود بر 
آيد كه  سخن به ميان مي  در آنجا از اين نظريه. كند مطابق ديدگاه نوافلاطونيان بازگو مي

يابد و با الوهيت همانند  فه ورزي، نفس آمادگي انقطاع از بدن ميدر جريان فلس
نگري نوافلاطوني يعني واحد  ي اتصال به برترين ركن جهان چنين سيري مايه. گردد مي

ديدگاهي كه كه در زبان نوافلاطونيان ). 247: 1986؛ كرمر 209: 1998وايلدبرگ (است 
نيز انعكاس  آراء الفلاسفةي  ، در همين رسالهشود تعبير مي »تشبه به اله«جهان اسلام به 

  .  يافته است
ي  گرايش مشائيان اسكندراني به افلاطوني ساختن ارسطو و حلّ تضادها در ملغمه

ي متون، به  نوافلاطونيگري، كه با نام آمونيوس پيوند خورده بود، از رهگذر ترجمه
ي يونان سبب  نايي با فلسفهاين نحوة آش. كانونهاي فرهنگي جهان اسلام راه پيدا كرد

شد كه در نظر فيلسوفان بزرگ مسلمان، تمايزهاي آشكار فيلسوفان يونان در حقيقت 
اي كه افلاطون و ارسطو هر يك واجد  فلسفي واحدي حلّ و محو شود، به گونه

فارابي الجمع بين رأيي الحكيمين كتاب . اي و بياني از آن حقيقت به شمار آيند مرتبه
توان به تأثير آمونيوس پي  بخش، كه در آن مي ست از اين ديدگاه سازگارينموداري ا
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سينا موضوع بحث قرار داده است  ويسنوفسكي تأثير اين ميراث آمونيوس را بر ابن. برد
  ).فهرست منابع. ك.ر(

هاي نوافلاطوني  وجه ديگر اين خصلت اسكندراني ترجمة متنهايي حاوي انديشه  
ترين  هاي اين بزرگ  فرض كه انديشه م ارسطو بود، با اين پيشو گاه رمزآلود زير نا

 بايست به نتايجي در الهيات، از آن گونه كه در متوني از اين دست حكيم يونان مي
ي عربي  بنابراين، جاي شگفتي نيست كه نفوذ ترجمه. منعكس است، منتهي شده باشد

شناسيم، در تاريخ  منحول ميامروزه آن را به عنوان ارسطوي  ، كهاثولوجيااثري چون 
  .   ي اصيل او بوده باشد مابعدالطبيعهتر از ترجمة  ي اسلامي عميق فلسفه

شده است، از دو  كه در جهان اسلام اثري از آمونيوس پنداشته ميآراء الفلاسفة، 
ي خاص  نخست از جهت شيوه: ي همان خصلت نوافلاطوني است حيث بازتاب دهنده

بيش از آنكه بر اصالت تاريخي متكي باشد، عقايد و آراء فيلسوفان اي كه  عقايدنگارانه
هاي  مند به تلفيق ميان سرچشمه بخش يك نوافلاطوني علاقه كهن را از نگاه وحدت

دوم از اين جهت كه حاوي بياني . گوناگون فلسفه و الهيات و عرفان روايت كرده است
ويژگي نخست به . رايي ديني استگ شناسي نوافلاطوني آميخته با نوعي باطن از جهان

داراي  آراء الفلاسفةخورد، جز آنكه  نحو كلي در ساير منابع عقايدنگاري به چشم مي
در مورد . ها و روابط آنها با يكديگر است پيچيدگي و غرابت بيشتري در گزارش انديشه

 اثولوجياسنخ با متوني چون  تر هم توان در مقياسي كوچك ويژگي دوم نيز، اين اثر را مي
اين آثار همگي به نحوي غير تاريخي به فيلسوفان بزرگ . تلقي كرد الخير المحضو 

ي مهم را در قرون نخستين  اند و از همين حيث يكي از گرايشهاي فكر داشته  انتساب
  . دهند اسلامي بازتاب مي

ر عقايدي كه در اين رساله به فيلسوفان يونان نسبت داده شده است، عمدتاً بر محو
مبدأ يا علت نخستينِ عالم هستي هر آنچه را جز . زند يا فيض دور مي» صدور«ي  نظريه

در رأس فيضان وجود، عقل قرار دارد كه واحد، . اوست، به نحو ابداع پديد آورده است
عقل در اين معناي وجودشناختي، برترين مخلوق و رمز . بسيط، و تغيرناپذير است
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ي وجودي و  مه چيز، جز ذات مبدع خويش، احاطهبر ه. برقراري نظام عالم است
ي فروتر از عقل، از آنِ نفس  مرتبه. معرفتي دارد، اما به نحو كلي و بدون تأثر از جزئيات

ي عالم عقلي  جايگاه نفس در ميانه. كند است كه تابش نور ابداع را از عقل دريافت مي
نفس آنگاه كه به حركت . استتغير، و جهان زماني و فسادپذير طبيعت  زمان و بي بي

كند و آنگاه كه شوق او  شود، از او كسب صور مي اش به سوي عقل متمايل مي اشتياقي
بدين . آورد شود، عالم طبيعت را در مادونش پديد مي متوجه آثار جزئي خويش مي

اند و  كلي  ي موجودات هم در حدوث و هم در بقاي خود نيازمند آن عقل گونه، همه
از روحانيت و بساطت او دارند، تعيين   اي كه وجودي هر يك از آنها با بهرهي  مرتبه
  .  شود مي

بر اين اساس، نفس جزئي بايد در مسير استكمال، از آلايشهاي جهان اجرام و 
اش كه نفس كلي و اتصال به عقل است،  ابدان تهذيب شود و دوباره به موطن اصلي

شناسي مواجهيم كه معرفت به اشياء و  ي از جهانبنابراين، در اينجا با نوع. دست يابد
كند، نشان دادن  دهد و غايتي كه دنبال مي مبدأ آفرينش را با طريق عملي كمال پيوند مي

  .راه رهايي و سعادت نهايي نفس است
ي اين مقولات است،  حاوي گزارشهايي از ديدگاههاي فلسفي درباره آراء الفلاسفة

ايدنگاريهاي ديگري از اين گونه، آرائي به فيلسوفان يونان اما در اين اثر، همانند عق
اي از آنها يا در تاريخ فلسفه شناخته شده نيستند و يا با  شود كه پاره نسبت داده مي

در اين ميان كوششهايي نيز . خواني ندارند تصويري كه از افكار و علايق آنان داريم، هم
تأويل و توجيه با اصول اين مكتب  گيرد تا برخي عقايد مخالف، به مدد صورت مي

  . سازگاري پيدا كنند
به ندرت در منابع كهن نامي برده شده است و اينك  آراء الفلاسفةبه رغم اينكه از 
ي عربي به نام آمونيوس در دست نيست، به گواهي چند گزارش  از آن جز همين نسخه

مي شخصيتي ناشناخته ي اسلا توان گفت كه آمونيوس هرميايي براي فلاسفه تاريخي مي
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ي  علاوه بر اين، احتمالاً نويسندگاني كه در آثار مهم خود از اين رساله بهره. نبوده است
  . اند كرده اند، به عنوان اثري از آمونيوس به آن استناد مي مستقيم برده

ارسطو نام ) مقولات(=  قاطيغورياساز شرح آمونيوس بر  الفهرستنديم در  ابن
به احتمال بسيار، ). 37، ص 1903قفطي، . ك.؛ نيز ر 310ش، ص 1350(برده است 

اي عربي از اين اثر در دست فيلسوفان مسلمان بوده است، چنانكه ولفسن نشان  ترجمه
توان با سه  سينا در بحث كليات، داير بر اينكه آنها را مي ي ابن داده است كه نظريه

ي  در انديشه  رة اعتبار كرد، ريشهي وجود قبل الكثرة، في الكثرة و بعد الكث نحوه
  ). 35-34: 1979 ١ولفسن(آمونيوس داشته است 

) جدل(=  طوبيقانديم همچنين از دو شرح اسكندر افروديسي و آمونيوس بر  ابن
هاي عربي آن دو به قلم اسحاق بن حنين خبر داده  ارسطو ياد كرده و از وجود ترجمه

 طوبيقادر آغاز شرح خود بر ) ق 364د (نديم، يحيي بن عدي  به گزارش ابن. است
گويد كه تنها به چند بخش از تفسير اسكندر افروديسي و تفسير آمونيوس بر چهار  مي

ي او، يحيي  به گفته. دسترسي داشته و از آن دو بهره گرفته است طوبيقافصل نخست 
 بن عدي در خلال اين شرح، عبارات مترجم دو تفسير مذكور را اصلاح كرده است

  ). 310: ش1350نديم  ابن(
نديم در جاي ديگري، از اسحاق بن حنين نقل كرده است كه آمونيوس از  ابن

نديم  ابن. فلاسفة پس از جالينوس بود و از كتابهاي ارسطو تفسيرهايي به دست داد
شرح : عناوين اين آثار ديگر را از آمونيوس، به ذكر شرحهاي او بر ارسطو افزوده است

، و كتاب في أغراض أرسطاليس في كتبه، في الصانع] ارسطاطاليس[يس مذهب أرسطال
شرح مذهب أرسطاطاليس في از اين ميان، ). 314همان (حجة أرسطاليس في التوحيد 

الجمع بين به عربي ترجمه شده و مورد توجه بوده است، چنانكه فارابي در  الصانع
ر ذكر اقوال اين دو حكيم، يعني اي د گويد كه آمونيوس رسالة مفرده ميرأيي الحكيمين 

در اثبات صانع دارد كه شهرت آن ما را از طرح مطالب آن در اين  افلاطون و ارسطو،

                                                 
1. Wolfson 
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: 1968فارابي (فارابي اين اثر را به جهت اعتدال آن ستوده است . كند نياز مي موضوع بي
102.(  

ينوس نام آمونيوس در شمار فيلسوفان پس از عهد جال صوان الحكمة منتخبدر 
ابوسليمان سجستاني (آمده و در بخش اقوال حكيمانه دو جمله از او نقل شده است 

در مواضع ديگري از اين منابع، از آمونيوس به مناسبت معرفي يحيي ). 87، 26: 1979
ي يكي از  از جمله در حاشيه. نحوي يا جان فيلوپونوس سخن به ميان آمده است

ليمان نقل شده است كه يحيي نحوي نزد از ابوسصوان الحكمة هاي خطي  نسخه
ابن ). 97: 1986كرمر (آمونيوس، و آمونيوس نزد پروكلوس درس خوانده بود 

گويد كه يحيي نحوي نصراني و اهل  اصيبعه نيز به نقل از يادداشتهاي ابوسليمان مي ابي 
عاتي اين اطلا). 140: 2، ج 1882اصيبعه  ابي ابن(اسكندريه بود و شاگرد آمونيوس بود 

ويژه از اين جهت  كه بر محور يحيي نحوي در برخي منابع ديگر نيز روايت شده، به
شهرت يافته است كه در ادامه، زندگي يحيي نحوي را به صورت باورناپذيري متصل 

  ).111-110: 1979ابوسليمان . ك.ر(دهد  ي اسلامي نشان مي به دوره
آنكه مبتني بر اين گزارشهاي مربوط آشنايي مسلمانان با آمونيوس احتمالاً بيش از 

ي منسوب به وي، و  آراء الفلاسفهبه زندگي و آثار آمونيوس باشد، از طريق شناخت 
يكي از شواهد . استفاده از آن به عنوان يكي از منابع اطلاع از فيلسوفان كهن بوده است
الآثار وي در . ستآشكار اين آشنايي نقل قولهاي ابوريحان بيروني از اين اثر با ذكر نام ا

ي آراء فلاسفه  و آمونيوس در كتابي كه درباره _پنداشتند  يونانيان مي«: گويد ميالباقية 
كه فيثاغورس دو شاگرد داشت يكي به نام  _نوشته، همان را حكايت كرده است 

كه براهمه  _قلايوس به بلاد هند رفت و برخمش . قلايوس و ديگري به نام فيلكوس
. هفت سال نزد او شاگردي كرد و رأي فيثاغورس را از او فراگرفت _د منسوب به اوين

وقتي قلايوس درگذشت، برخمش آرائي را ابراز كرد كه خود بر مذهب فيثاغورس 
اما فيلكوس به بابل رفت و وارطوش معروف به زرادشت بن بورشاسب . افزوده بود

چون فيلكوس . او فراگرفتمشهور به سفيد تومان او را ملاقات كرد و آن مذهب را از 
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درگذشت، زرادشت وارد كوه سبلان شد و چند سال در آنجا ماند تا آنكه كتابش را 
  ). 248: ش1380بيروني (» آماده ساخت و كرد آنچه كرد

) 120a-120bبرگ (ي موجود  آراء الفلاسفهاين عبارات كتاب بيروني با فقراتي از 
ي قابل توجه در اين  نكته. ت آن منطبق باشدهماهنگي دارد، بدون اينكه با عين عبارا

ي شاگردي زرتشت در مكتب  نقل بيروني اين است كه وي خبر آمونيوس را درباره
فيثاغورس بدون نقد و نظري در كتاب خود آورده است، در حالي كه ظاهراً هيچ سند 

  . كند ديگري اين نسبت را تأييد نمي
كيفيت رهايي از دنيا و «را به  ما للهندفي تحقيق از كتاب ) ز(بيروني فصل هفتم 
را به ) موكشا(= » موكش«وي مفهوم . اختصاص داده است» صفت راه منتهي به آن

كه معناي لغوي اين واژه » فرجام«دهد و ارتباط آن را با  بخش پيوند مي معرفت رهايي
ي و روح كلي حاكم بر روش بيرون). 53: 1، ج1377/1958بيروني (كند  است، بيان مي

ويژه بر اين فصل، نشان دادن هماهنگي ميان سنتهاي هند و يونان در طراز فلسفي  به
ي اين سنتها در يك نقطه  از ديد او همه. ١است كه با تصوف اسلامي نيز همخواني دارد

رسند، هرچند باورهاي عامة  كه همان يكتاپرستي و نيل به عالم علوي است به هم مي
پرستي و اختلاف باورها و آيينها كشيده شده است  ن به بتمردمان آنها در گذر زما

  ). 25-20: 1همان، ج (
مسير نخست بر سلوك . سنت يوناني در دو مسير به اين رهايي راه برده است

عقلاني تكيه دارد و نفس را به توجه و اتصال به علت العلل يا علت اولي هدايت 
: س را از آمونيوس نقل كرده است كهدر اين باره بيروني عين سخن فيثاغور. كند مي

                                                 
كند، از اين رو كه  ي پاتانجل مقايسه مي بيروني سلوك صوفيه را در اشتغال به حق با طريقه. 1

كني موحد نيستي، تا آنگاه كه حق با فنا ساختن آن از تو بر  اند مادام كه اشاره مي گفته آنها مي
از چند قولي كه در اينجا . يا اي مانَد نه اشاره كننده  اشارت تو مستولي گردد و ديگر نه اشاره

از كل خلع شو تا به كليت خويش «مورد استناد بيروني است، اين سخن ابوبكر شبلي است كه 
در اين صورت وجود خواهي داشت بي آنكه اخبار تو از ما باشد، و فعل تو . به ما متصل شوي

      ).1/66م، 1958/ق1377بيروني، (» همان فعل ما خواهد بود
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پس بايد در اين جهان حرص و جهد بورزيد كه به علت نخستين، كه علت علت «
شماست، متصل شويد تا بقا و دوامتان دراز گردد از پس آنكه از تباهي و زوال ايمني 
يافته باشيد و به عالم حسن حقيقي و سرور حقيقي و عزتّ حقيقي راه يابيد و شادماني 

ي نقل  در دنباله). 64: 1همان، ج (» گسست بماند تان دائم و پيوسته و بي و خوشي
ي متفاوتي  بيروني اين گفته نيز از فيثاغورس آورده شده است كه شايد متعلق به نسخه

كيف ترجون الاستغناء مع لبس الأبدان و كيف تنالون العتق و «: باشد آراء الفلاسفةاز 
ايد و چگونه  نه در عين آميختگي به ابدان، به استغنا اميد بستهچگو(» أنتم فيها محبوسون
  ؟ )يابيد بند آنيد، به رهايي دست مي در حالي كه تخته

اند، بر  داده ي بيروني، براي رهايي نشان مي ي يونان، به گفته مسير دومي كه فلاسفه
بيروني با  .ي فيض و سريان آن از عالم بالا به نفس انساني مبتني بوده است انديشه

(= و پيشينيان او تا زمان هرقل ) امپدوكلس(= گويد كه انباذقلس  استناد به آمونيوس مي
بر اين عقيده بودند كه نفوس آلوده در جهان به حالت وابستگي باقي ) هراكليتوس

مانند تا آنكه به نفس كلي استغاثه برند و او براي ايشان به نزد عقل تضرع كند و به  مي
كند و عقل بر  پس او از نور خويش بر عقل افاضه مي. عقل به نزد باري همين گونه
گيرد تا آنكه جزئي با كلي ديدار كند و به آن  نفس جزئي از او روشني مي.  نفس كلي

گذرد  اما اين اتصال پس از مراحل درازي كه بر او مي. اتصال يابد و به عالم او بپيوندد
شود كه در آن هيچ  زمان مي مكان و بي يي بيي جا سپس او روانه. حاصل خواهد شد

  ). 65-64: 1همان، ج (چيزي از رنج يا شادي ناپايدار اين جهان نيست 
به عنوان منبعي براي آراء الفلاسفة بجز بيروني، در متون ديگري كه در آنها از 

اما  ها استفاده شده، ذكري از آمونيوس و اين اثر او به ميان نيامده است، تاريخ انديشه
يكي از . اند اند، حائز اهميت از جهت تأثيري كه در منابع بعدي داشته برخي از اين متون

 الأمد علي الأبدبوده است،  آراء الفلاسفةاين متون كه برخي از گزارشهاي آن مبتني بر 
است كه با نگرشي نوافلاطوني در موضوع ) ق381د (ابوالحسن عامري نيشابوري 

وي فصلهاي سوم و چهارم اين كتاب را به . ه شده استحيات پس از مرگ نوشت
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دهد و بر ذكر احوال و افكار پنج فيلسوف يونان،  نخستين فيلسوفان اختصاص مي
مطالب اين دو فصل، با . كند امپدكلس، فيثاغورس، سقراط، افلاطون و ارسطو، تمركز مي

رود، چنانكه مأخذ  يي يونان به شمار م ترين منابع تاريخ فلسفه همة اختصار، از مهم
طبقات الأمم ابوسليمان سجستاني و  ي صوان الحكمهمنابع اصلي پس از خود، مانند 

عامري در بيان آراء ). 7 -5: 1979ابوسليمان (بوده است  قاضي صاعد اندلسي
ي آن با سرنوشت   ي ديگر و رابطه امپدكلس، قولي را از او دربارة وضع افلاك در نشئه

ي گرفتاري نفوس ناپاك در احاطة كواكب پراكنده  سخني كه درباره. كند نفوس نقل مي
دهد و اينكه نفوس پاك داراي آسماني نوراني و به مثابة  شده و ملتهب به او نسبت مي

دارد كه شكي در اخذ آن از  آراء الفلاسفةاند، همانندي بسيار نزديكي با عبارتي از  زمين
 _را نيز  الأمدتوان بخشهاي ديگري از  ت ميدر اين صور. گذارد اين متن باقي نمي

كه تنها در مضمون با آن متن مشابهت دارد،  _براي نمونه روايتهايي دربارة سقراط 
  . دانست آراء الفلاسفةمتكي بر 

، مضامين نوافلاطوني اين متن در آراء الفلاسفة، و استفادة تاريخي از الأمدعلاوه بر 
. منعكس شده استالفصول في المعالم الإلهية ا عنوان اثر ديگري از ابوالحسن عامري ب

صرف نظر از تفاوت سبك نگارش اين رساله با متن مورد بحث، محتواي اين رساله كه 
بياني منظم از نظرية نوافلاطوني صدور و رابطة ابداع الهي با مراتب موجودات است، 

ويژه در  دهد، به ان ميمشابهتهايي با آنچه در رسالة منسوب به آمونيوس آمده است نش
توضيح آرائي كه در اين رساله از امپدوكلس نقل شده و با عقايد گزارشگر آن همخواني 

بوده، نخستين بار در مقالة متأخرترش به اين  الأمدروسن كه محقق و ويراستار . دارد
در زمرة منابع  كتاب العللو  اثولوجيارا در كنار  آراء الفلاسفةنسبت توجه داده و 

  ).220: 1، ج 1996 1روسن(عامري ذكر كرده است 
گيري وجه فلسفي انديشة اسماعيلي درخور توجه  در شكل آراء الفلاسفةسهم 

) ق 322د (اثر ابوحاتم رازي  أعلام النبوة،در اين حوزه بايد نخست به . بيشتري است

                                                 
1 Rowson 
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در  داعي مشهور اسماعيلي، پرداخت كه گزارشي از مناظرات او با متفكري است كه
، فيلسوف )ق 412د (حميدالدين كرماني . شود ياد مي» ملحد«خلال متن از او به عنوان 

كرده و  اين شخص را محمد بن زكرياي رازي معرفي  الاقوال الذهبيةاسماعيلي، در 
 - 2: ش1356حميد الدين كرماني (تحقيقات پاول كراوس نيز مؤيد اين انتساب است 

از قرائن اين انتساب بحثي است كه ابوحاتم به رد يكي ). 292: 1939؛ كراوس 9، 3
از سوي ديگر، . اعتقاد به قدماي خمسه، يعني عقيدة خاص رازي، اختصاص داده است

گيرد كه در آن  موضوع محوري كار او كه دفاع از نبوت بوده است، شبهاتي را هدف مي
تم به همين مناسبت ابوحا. اند داده دوران به محمد بن زكريا در انكار نبوت نسبت مي

دامنة بحث را گسترش داده و در اثبات نيازمندي به منبع وحي، به سرشت اختلاف 
با نوعي از  أعلام النبوةبدين گونه، در . هاي فلسفي تمسك كرده است برانگيز انديشه

كاربرد جدلي ميراث عقايدنگاري مواجهيم كه هدف آن نفي اعتبار از عقل مستقل 
  . فلسفي است
نهاده است كه » في اختلاف الفلاسفة في المبادي«تم عنوان فصل دوم را ابوحا

آشكارا برگرفته از نامي است كه در مقدمة اثر منسوب به آمونيوس به آن داده شده 
دربارة فيلسوفان أعلام اغلب آگاهيهايي كه در . اختلاف الأقاويل في المبادياست، يعني 

شايد فقرات كوتاهي . است آراءاي از متن  ندهيونان آمده است، متكي بر بخشهاي پراك
در نقل اقوالي از آناكسيمندروس، سقراط، افلاطون و ارسطو و ذكر چند نام ناشناخته را 

در مواضعي كه با متن مورد بحث تطابق دارد، . ترين موارد استثنا تلقي كرد بتوان مهم
ه دور از دشواريهاي تر و گا عين عبارات به صورت كوتاه شده، و در عين حال صحيح

  . آمده استأعلام متن اصلي در 
. شود بر متفكران اسماعيلي به كتاب ابوحاتم محدود نمي آراء الفلاسفةشواهد تأثير 

ابويعقوب كتاب الينابيع تواند مورد بررسي قرار گيرد،  اثر ديگري كه از اين ديدگاه مي
شود، برخلاف اغلب  يده ميارتباطي كه ميان اين دو متن د. است) ق361د (سجستاني 

در طراحي  آراء الفلاسفة،گيري از مفاهيم و استدلالهاي  هاي ديگر، ناظر به بهره نمونه
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از اين . هاي يوناني شناختي اسماعيلي است و نه به گزارش تاريخي انديشه نظام جهان
ي منسوب به آمونيوس را در كنار آثار نوافلاطوني مهمي چون  توان رساله حيث مي

منسوب به پروكلس، در شمار منابع الهام اين متفكر اسماعيلي  الخير المحضو ثولوجيا ا
، اثر مهم و از ميان المحصولكه از طريق كتاب  آراء الفلاسفةمضاميني از . دانست
راه يافته است، نشانة  اليقين شجرة ي محمد نسفي به متن اسماعيلي ديگري به نام  رفته

گراي اسماعيلي داشته است  ويژه در محافل عقل ين اثر بهاي است كه ا رواج گسترده
، آراء الفلاسفة. ؛ قس79-76: 1961/ ش1340ابويعقوب سجستاني . ك.براي نمونه ر(

  ). 117-116، 93: 1982/ 1402) منسوب(عبدان . ك.؛ نيز ر108aبرگ 
الملل و ت، تأثير گرفته اس آراء الفلاسفةترين آثاري كه به طرزي آشكار، از  يكي از مهم

در اين كتاب، مطالب دو باب نخست از بخش مربوط به . است) ق548د (شهرستاني  النحل
تالس، انكساغورس، انكسيمانس، انباذقلس، (گانه  فيلسوفان، كه به ترتيب به حكماي هفت

آميز اختصاص دارد، عمدتاً  و حكماي صاحب اقوال حكمت) فيثاغورس، سقراط و افلاطون
هاي  گويه بر گزين المللاست، چنانكه بيشترين اختلاف دو متن به اشتمال ء آرابرگرفته از 

در برخي موارد نيز تفصيلهاي شهرستاني چيزي بيش از توضيح فقراتي . گردد حكيمان بازمي
  . نيست آراءاز 

اين گونه اقتباس از متن نخستين، جز در مواردي چون نظرية اعداد فيثاغورس، بر درج 
تواند در بازخواني و رفع برخي از  بدين ترتيب، متن موجود مي. بوده است عين عبارات متكي

بنا به » خرسبوس«كه همان خروسيپوس يا » خرينوس«به كار آيد، مانند نام  المللابهامهاي 
با اين همه، مقايسة ). 124b، برگ آراء؛  86: 2، ج 1956/ 1375شهرستاني (است  آراءضبط 

رفته، بسيار  هم اي كه شهرستاني از آراء در دست داشته، روي هدهد كه نسخ دو اثر نشان مي
به صورتي   المللگذشته از عبارات اقوال، برخي نامها نيز احتمالاً در . تر بوده است صحيح
شود يكي  گفته مي آراءكه در » مريوس«در برابر » مرزنوش«تر آمده است، از جمله نام  درست

نام ديگر او به . به ثنويت مبتني بر نور و ظلمت از اوست از دو شاگرد فيثاغورس بوده و قول
/ 1357شهرستاني (ثبت شده است » فلنكس«، و به ضبط شهرستاني »فلنجس« آراءضبط 
 ).119b ،120a، برگ آراء؛  88:  2، ج 1956
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بر تصور  آراء الفلاسفةنموداري از تأثير \تواند ميالملل و النحل متني به اهميت و نفوذ 
تر خواهد شد كه ميزان  اين ويژگي آنگاه روشن. متكلمان از فيلسوفان يونان باشدحكما و 

اتكاي برخي از منابع بعدي تاريخ فلسفه و گزارشهاي يوناني برخي متون ديگر را بر كتاب 
  .شهرستاني تعيين كنيم
ي از را در معرفي فيلسوفان يونان در برخ آراء الفلاسفةهايي از عبارات  در اين ميان، پاره

شهرزوري تاريخ الحكماء يا  نزهة الأرواحيابيم، از جمله در  منابع متأخرتر تاريخ فلسفه مي
. ك.ر(انطباق دارند آراء روشن نيست كه عباراتي از شهرزوري كه با متن ). ق687تأليف در (

، از چه طريقي به اين رساله راه )180- 179، 95- 94، 43 - 42: 1988/ 1398شهرزوري 
توان احتمال داد كه اين  به شهرستاني، مي ي برخي استنادهاي شهروزري ، اما به قرينهاند يافته

محبوب  همين حدس را با قوت بيشتري در مورد. باشند   الملل و النحلعبارات برگرفته از 
 اشكوري .ك.ر(توان طرح كرد  نيز مي) ق1097د حدود (قطب الدين اشكوري  القلوب
، )235، 227ص (، فيثاغورس )351، 350ص (به تالس  فصلهاي مربوط: 1ش، ج 1378

ص (، ذيمقراطيس )355ص (، انكسيمانس )344ص (، زنون )208، 207ص (انباذقلس 
359 -360 .((  

رسالة في است،  آراء الفلاسفةاز منابع مهم ديگري كه حاوي گزارشهايي برگرفته از 
به ذكر اقوال حكماي باستان در ي نسبتاً مفصل اين اثر خاتمه. صدرالمتألهين است الحدوث

در اين . تواند رفت باب حدوث عالم اختصاص دارد كه در نوع خود از منابع مهم به شمار مي
ي تالس،  بخش نقلهاي بسياري، از اين اثر بدون ذكر مأخذ آمده است، از جمله درباره

ديگر اين  استنادهاي متعدد به شهرستاني در مواضع. آناكسيمنس، امپدوكلس و فيثاغورس
، احتمال واسطه بودن شهرستاني را )235، 165، 21- 20: ش1378صدرالدين شيرازي (رساله 

  . كند تقويت مي آراء الفلاسفةدر نقل عبارات 
ي  آراء الفلاسفههاي چهارم تا ششم هجري بر  هاي متعدد از اتكاي متون سده اين نمونه

هاي علمي مختلف، و  متن در حوزهمنسوب به آمونيوس شاهدي است آشكار بر تداول اين 
علاوه بر . تر از آنچه امروز به دست ما رسيده است هاي پرشماري صحيح نيز وجود نسخه

ي موجود آمده است،  ي آغازين و توضيح كوتاهي كه در سطور نخست از نسخه اين، خطبه
واج داشته و با ي مبنا در محافلي شيعي، و به احتمال بسيار اسماعيلي، ر دهد كه نسخه نشان مي
   .شده است هاي اعتقادي استنساخ مي  انگيزه
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